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 واقعيت رسانه و توده در حاد واقعيت بودريار
 *زکاريغلامرضا پره

 چکيده
وشي  و بودريار که در آثار اوليه خود در مرحله گذار از مارکسيسم قرار دارد، توصيي  ر

دهد. او پي  ژگي مهم سرمايه داري جديد ارائه ميکارآمدي از جامعه مصرفي به عنوان وي

صير عاز مجهز شدن به مفاهيم و نظريات مربوط به تکنولوژي و جامعه مصرفي و با آغياز 

آيد تا آن را در ارتباط با مفياهيم پيييي  تيليين کنيد و ن يجيه اطلاعات، به سراغ آن مي

دي به مياهده جامعه جديترکيب عملي تکنولوژي، جامعه مصرفي و عصر اطلاعات، او را 

ا اند. بودريار الگوي کامن اي  جامعه را آمريکاي آن را پُست مدرن ناميدهکياند که عدهمي

کند به کمک مفهوم مهم خود، يعني حاد واقعييت و نييز تيوجهه بيه داند و تلاش ميمي

قيو  ها و توده به توصي  وضع جديد پيه آمده يا در حال وهاي جديد، رسانهتکنولوژي

کلييدي  سير تيول اندييه بودريار، به مفهيومتوصيفي به بپردازد. اي  مقاله، ضم  نگاهي 

خ ه، سپ  به تصويري که وي از رسيانه و فيرو پاشيي واقعيت پردا -اندييه او يعني حاد

واقعييت  -معني و زاين شدن امر اج ماعي و نهاي اً شکن گيري توده بر اساس مفهوم حياد

ميورد هاي وي هدييدگابارويكردي ان قادي برخي شده است. سرانجام،  دهد، توجهارائه مي

 .استبازخواني قرار گرف ه 
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 مقدمه
هاي پسـت دررنيسـ ، بـا داركسيسـ  شـرو. كـرد  به عنوان يکي از شخصيت 1ژان بودريار

فرانسه زدينه خوبي براي احساس نياز به تجرير نظر در  1968تجربه وي از شورش داه ده 

دستاوردهاي داركسيس  برايش فراه  ساخت  هرچنر در آن دوره، آغاز با دـارك،، انتاـاد 

همچون همان دراسـ  آيينـي بلـور بـراي  2ره بودازدارك، و عبور از او به يک در تبريل ش

نوجوانان برخي قبايل كه اينک افراد انريشمنر براي اثبات توانايي علمي خود، باير عبـور از 
هاي بودريار حتي در آخرين آثارش نيـز ها و نوشتهدارك، را به ديگران نشان دهنر  انريشه

كه دفاهيمي ضر داركسيستي ارائـه كـرد  به نوعي دتأثر از داركسيس  باقي دانر؛ برين گونه 

توجه به شيوه دصرف )نشانه ها( به جاي شيوه توليـر، عرضـه تصـويري جريـر از تـوده، 

ها و دهيا سـازي آنهـا بـراي اناـ   جرايي توده از روشنفکران و عرم ادکان نفوذ در توده

تـوان ا ديهاي بودريـار رباشـر  ديـرگاهو   ، از جمله توجهـات ضـر داركسيسـتي وي دي
خوانشي داركسيستي دربوط به دا بعر دوران صنعتي و عصـر اط عـات بـه حسـا  آورد  

هاي بودريار براي اين خوانش جرير از ساختارگرايي و نشـانه شناسـي و همچنـين ديـرگاه

دک لوهان استفاده كرد  سلطه ردزگان بر زنرگي بشر، از كليـري تـرين ابزارهـاي دفهـودي 

است  شاير روشن ترين شاخصه دوران پست دررن از دنظر بودريار را دورد توجه بودريار 
باير همين ويژگي ردز گونگي آن قلمـراد كـرد  البتـه بودريـار از واژه پسـت دـررن كمتـر 

 استفاده كرده است  

 يانتقال به جامعه مصرف
را صنعتي شرن با افزايش تولير همراه گردير و تکنولوژي ادکان توليرات گسترده و يکسان 

ها صرف حل فراه  كرد  در آن زدان، اصل تولير به دسئله جريري تبريل شر و تمام ت ش

گردير  تااضاي بازار در اولويت دوم قرار داشت  در اين دوره، شيوه توليـر همين دسئله دي
كه دورد توجه دارك، نيز قرار گرفت، اولويـت و دسـئله نخسـت نظـام سـردايه داري بـه 

با رشر صنعت و افزايش توليرات، ايجاد تااضا براي كالاهاي توليري به آدر  ادا حسا  دي

ادري ده  برل گردير  اگر دصرف كننـره اي نباشـر، جادعـه صـنعتي در خطـر اضـمح ل 

 3خواهر بود  در اين وضعيت، تولير تااضا به جاي تولير كالا بـه دسـئله اول تبـريل گرديـر
با دوفايت نيز همراه بود، به ايجاد جادعـه دصـرفي ها براي رفع اين دشکل، كه اتفاقاً ت ش



  183 اريت بودريت رسانه و توده در حاد واقعيواقع

هايي به وجود آدرنر كه دصرف كردن به اولويت نخست آنان تبريل گرديـر  انجادير  انسان

در شرايط جرير توجه به شيوه تولير براي فه  نظام دبتني بـر سـردايه كـافي نيسـت و بـه 

بودريـار جادعـه دصـرفي و  جاي شيوه تولير، باير به شيوه دصـرف پرداخـت  از ايـن رو،

نظـام ابـژه »اقتضاءات آن را دورد توجه قرار داد  وي در چنر كتا  نخست خود، همچـون 

و به كمک نظريات نشانه شناختي، ايره جرير خود را « آيينه تولير»و « جادعه دصرفي»، «ها
 4هاي پُست دررني خود را بر پايه آن استوار سازددطرح ساخت تا در آينره ديرگاه

 اء ياش يارزش يتبارشناس
. ارزشـي براي فه  انريشه بودريار، توجه به دسته بنري تاريخي وي از اشياء، بر اساس نـو

را  ونه ارزشگكه يافته انر، دفير خواهر بود  وي در تبار شناسي خود از اشياء، چهار يا پنج 

ك، دطـرح كـرده را دار دهر  دو گونه اولهاي دختلف تاريخي نسبت ديبه اشياء در دوره

 نه شناسـيبود و گونه سوم را از دوس و باتاي گرفت و گونه چهارم و پنج  را دتأثر از نشا
هـاي هو نيز دتأثر از تحولات تکنولوژيکي و فرهنگي جرير دطرح نمـود و آنهـا را بـه دور

  :شمارد عبارتنر ازدختلف تاريخي نسبت داد  پنج نو. ارزشي كه بودريار براي اشياء بر دي

الف  ارزش دصرفي: ارزش دصرفي دعادل فايره اي اسـت كـه يـک شـر دارد و نيازهـاي 

 شود كنر  شر در دنطق فايره به ابزار تبريل ديدعيني را ارضا دي
    ارزش دبادله اي: ارزش دبادله اي يک دحصول، ارزش بازاري آن اسـت كـه بـا قيمـت

ن شر كالايي شره دارك، اسـت  له اي هماشود  شر داراي ارزش دبادانرازه گيري دي

 شود شر در دنطق بازار به كالا تبريل دي

 ج  ارزش نمادين: در ارزش نمادين فايره شر يـا قيمـت آن دوضـوعيت نـرارد و اهميتـي

كنر  براي دثال، حلاه چه ده  است ناش نماديني است كه ايفا دييابر  آندرجه دوم دي
ماد و شخص است  در دنطق هريه شر به يک نازدواج بيانگر يک رابطه دو سويه بين د

 شود تبريل دي

اي كه دتأثر از ساختارگرايي و نشانه شناسي است، هـي  د  ارزش نشانه اي: در ارزش نشانه

شئي جرا از ديگر اشياء وجود نرارد  اين نکته كه اشياء با هـ  دتفاوتنـر؛ در فهـ  آنهـا 
گي و دتفاوت بودگي اشياء باعث شـره تـا ناشي تعيين كننره دارد  همين بعر تمايز يافت

در جادعه دصرفي جرير، ناشي ديگر بر عهره گيرنر  اشياء به دليل تفاوت هايشان دث ً 
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يابنر  اين درجات دتفاوت ارزشي به تفاوت ناشي از دارک، درجات ارزشي دتفاوتي دي

بـه افـراد واجـر آنهـا  شود  به بيان ديگر، اشياءافراد استفاده كننره از آن اشياء دنتال دي

دهنر  به طوري كه اين ويژگـي بـر اصـل فايـره آنهـا و هاي خاص اجتماعي ديدنزلت

يابر  در يک جادعه دصـرفي، اشـياء صـرفاً دصـرف نمـي ارزش دصرفي شان تارم دي

كه براي ارضاء يک نياز تولير شونر، براي دلالت بـر يـک دنزلـت شونر  آنها بيش از آن
شونر  بنابر اين، در يک جادعه دصرفي و در دنطق تفاوت اشـياء بـه اجتماعي تولير دي

 شونر نشانه تبريل دي

تـرين نـو. ارزشـي بـه توان به عنوان نو. پنج  و ده   ارزش ردزي: ارزش ردزي را دي ه

دبادله نمـادين »گيرد و آن را در ها در نظر ديحسا  آورد كه بودريار براي اشياء و ابژه

كه به پست  -سازد  وي دعتار است اين نو. ارزش در دوران دعاصريدطرح د« و درگ
سلطه يافته است  دوران ردز، دوران نشانه را كـه بـراي دشـخص  -دررن دعروف شره

گذارد  ويژگـي دوران ساختن تمايز ديان افراد و دشخص ساختن آنان بود پشت سر دي

قعيات تمـايز يابنـر و دسـتال از تواننر از واجرير در اين نکته نهفته است كه ردزها دي

هاي اين ادـر، همـان ناطـه دحـوري اسـت كـه ديـرگاه 5آنها به حيات خود اداده دهنر 
چرخر و به زعـ  او همـين ادـر، ناطـه عطفـي در زنـرگي بشـر بودريار بر پايه آن دي

 آير  توضيح بيشتر در اداده خواهر آدر ادروزي به حسا  دي

 تيواقعـ  حاد
بودريار به كار رفته اسـت   ( است كه از سويhyper- realityاصط ح )جمه واقعيت تر حادّ

انر  فرا واقعيت، فزون واقعيـت و حـاد اين اصط ح را به چنر گونه به فارسي ترجمه كرده

هاي آن است  در اين ديان، احتمالاً حاد واقعي يا واقعيـت تشـرير واقعيت از نمونه ترجمه
هاي دختلف بودريـار با توجه به عبارتيافته با دراد بودريار سازگاري بيشتري داشته باشر  

ي، بلکـه عـين ادـر واقعـي و حاد واقعي را ادري به غايت شبيه ادر واقعـتوان گفت: او دي

دانر  به طوري كه حاد واقعي غيا  و نبود ادر واقعـي را پنهـان تسخير كننره جايگاه آن دي

سازد  كسي دتوجه اين جا به جايي و اين پنهان كاري نيست  در اين حالت، حاد واقعي، دي
كنـر كـه ال ديشود  به بيان ديگر، چنان داهرانـه جـايش را اشـ واقعي تر از ادر واقعي دي

نماير  البته حاد واقعـي، نـه تنهـا جـاي ادـر واقعـي را واقعي تر از خود آن جلوه گري دي
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گيرد، بلکه هي  ربطي ه  بران نرارد؛ يعني رونوشتي از ادر واقعي نيست  برل ظريف و واقـع دي

 است ان يابر و ادري خود بنيباشر  حاد واقعي به چيزي وراي خود ارجا. نمينماي آن نمي
نکته اساسي در طرح دفهوم حاد واقعي از سوي بودريار، رابطه و نسبتي اسـت كـه وي 

هاي آن، كه به وسيله بشر و به درد تکنولوژي ساخته شره است، برقرار ديان واقعيت و برل
هاي ادـر سازد  در واقع، بودريار در اين جا نيز به نـوعي تبارشناسـي در خصـوص بـرلدي

وي در ابترا دتأثر از فوكو بود  در همين تبارشناسي وقتـي بـه درحلـه  زنر واقعي دست دي
از  -شـويردر برداشت بسـياري، دسـت از واقعيـت دي-گذارد، جايي كه حاد واقعي پا دي
وي در يـک تاسـي   6شود  همانطور كه پيش از آن از دارك، جرا شـره بـود فوكو جرا دي

، كه به ترريج ارتباط خود را با واقعيـت دناطـع بنري، سه نو. برل يا وانموده از واقعيت را
شـود و كنر  به طوري كه در درحله پاياني به كلي از واقعيـت جـرا ديسازنر، دطرح ديدي

و در ذيـل عنـوان نظـ  « دبادله نمادين و درگ» پيماير  وي در راهي جراگانه و دستال دي
 شمارد  ديها بر ها، سه نو. يا سه سطح نظ  براي وانمودهوانموده

 الف  جعل: كه دربوط به دوره رنسان، و آغاز انا   صنعتي اسـت  ايـن نظـ  در سـطح
 كنر قانون طبيعي ارزش يا همان ارزش دصرفي عمل دي

  كنر   تولير: اين نظ  در دوران صنعتي سلطه داشت و در سطح قانون بازاري ارزش عمل دي

است و در سطح قانون سـاختاري ارزش، كـه ج( وانمايي: اين نظ  دربوط به دوران كنوني 

 7كنرراننر، عمل ديردزها سلطه دي

توان نسـخه بـرلي را از واقعيـت تشـخيص داد  در سـطح دوم، در سطح اول، به راحتي دي
شونر، ادا هنوز واقعيت وجـود دارد  در سـطح هرچنر درزهاي بين برل و واقعيت دحو دي

ر تاابلي بين برل و واقعيت وجود نـرارد  در سوم، كه دختص جهان پست دررن است، ديگ

شود  به عبـارت ديگـر، فاـط فـرا واقعيـت وجـود چنين حالتي، برل جايگزين واقعيت دي

هاي پيشرفته و ردزگزاري هاست  ردزهـا ادکـان دارد    فرا واقعيت نتيجه كاربرد تکنولوژي

 8كننر يها را همزدان با ناديره گرفتن واقعيت فراه  دباز تولير پريره
آورد كـه جـاي خـراي ها شمايل و بت را دثالي براي وانمـوده دـيبودريار در وانموده

ها اصـلنر و خـرايي وجـود نـرارد  وي خـروش شـمايل گيرنر و گويي همينواقعي را دي

دانـر هـا ديشکنان براي از ديان بردن تصاوير را ناشي از دركشان از قررت دتعـالي وانموده

  9ها پاک نماير توانر خراونر را از آگاهي انسانكه چنين قررتي دي
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گـذارد تـا بـه وي در اداده همين نوشتار، دراحل زنجيرواري را كه تصوير پشت سر دي

 شمارد:حاد واقعي برسر اين گونه بر دي

پوشـانر دي الف  تصوير بازتابي از واقعيتي ابترايي است     تصوير واقعيتي ابتـرايي را

پوشـانر  د  تصـوير هـي  گونـه ج  تصوير غيا  واقعيتي ابتـرايي را دي كنر و تحريف دي

 اي نا  از خودش است دناسبتي با هي  واقعيتي نرارد و وانموده
در درحله اول، تصوير جلوه اي نيک است و بازنمايي در اينجا دتعلـق بـه نظـام عشـاء 

به نظـام پليـري  و در رباني است  در درحله دوم، تصوير جلوه اي است اهريمني و دتعلق 
نمايانر و دتعلق به نظام جادوگري است  درحله سوم، تصوير خود را به دنزله يک جلوه دي

هـا نيسـت، بلکـه بـه نظـام ادا در درحله پاياني، تصوير ديگر به هـي  رو از آن نظـام جلوه
نهـان كـه چيـزي را پها به جـاي آنوانمودن تعلق دارد  ورود به عرصه اي كه گستره نشانه

ها است؛ عصري كه در آن درست كنر  در واقع ورود به عصر وانمودهكنر  هي  را پنهان دي
و ايـن بـه دليـل  10را از نادرست و ادر واقعي را از إحياء دصنوعي آن نمي توان باز شناخت 

تواننـر دسـتال از هاي خود است  ردزگان ديها و درلولها از واقعيتجرايي ردزگان و دال
ت و با تکيه بر يکريگر به حيات خود اداده دهنر و به بازتوليـر دسـت بزننـر، بـرون واقعيا

آورنـر و در آنکه نيازي به ادر واقعي داشته باشنر  ردزگان به شـبيه سـازي واقعيـت رو دي
گون خود، گيرنر و با حضور همه جايي و با وجود واقعيتدراحلي بر واقعيت نيز پيشي دي

سازنر  سر انجام، اين حاد واقعي است كه وجـود و حضـور تنگ دي عرصه را بر ادر واقعي
 دارد و نه ادر واقعي  

دنيايي كه بودريار براي خود ساخته يا دعتار است در خارج شـاهر پيـرايش و حضـور 

آن است، دنيايي است كه به كمک ردزگان و تکنولوژي، بويژه تکنولوژي رسانه اي سـاخته 

ع، دنشأ اصلي خلـق حـاد واقعيـت را رسـانه و سـلطه ردزهـا واق و پرداخته شره است  در

صفحه و شبکه نمي بينر، بلکـه  دانر  در عين حال، عرصه حضور حاد واقعي را صرفاً دردي
يابر  همه زنرگي را اع  از اقتصاد، سياست، اجتما. و     دتأثر و دملو از حادهاي واقعي دي

گوير: بي  دهر، ادا دي  خياباني را نشان ديگزارشگر تلويزيوني كه صحنه آرام پ، از آشو

گران بـه دليـل رود كه شبانه آشو  از سر گرفته شود  در اين صـورت، آيـا آشـو آن دي

سـازنر  يـا ر ي دادن در انتخابـات، ناشـي از همين جم ت، آن پيش گويي را دحاـق نمي
، فاط غذا است يـا تبلي ات و سياست سطحي است يا نتيجه سياست واقعي  آيا ادروزه غذا
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گونـه دـوارد، با سبک زنرگي، كه حاصل عمل رسانه اي است، پيونر خورده اسـت  در اين

درز ديان ادر واقعي و حاد واقعي از بـين رفتـه اسـت و واقعيـت بـر طبـق ردزهـا سـاخته 

شونر؛ ردزهايي كه در سياست، در آدوزش و پرورش، صنعت، زنران، دعماري، كالاهاي دي

نکته قابل توجه در ايـن سـخن اينکـه گلـن  11شونر ها و غيره ساخته ديسنجيدصرفي، نظر 

افزاير: به كمک اين ردزهـا وارد در اداده روايت خود از بودريار، به سبک استرلال فوكو دي
سـازنر و از ايـن شونر و نظ  اجتماعي واقعي را ديو نحوه ساختشان، دردم دسته بنري دي

ردزها يـا حـاد واقعـي، بـر ادـر گيرد كه نکته كه ردزها سازنره نظ  اجتماعي انر، نتيجه دي

گوير تمادي ردزهـا از ايـن جهـت كـه بـر دـردم گيرنر  از سوي ديگر، ديواقعي پيشي دي

بودريـار در دثـال خـود، دربـارن صـحنه  12هستنر  گذارنر، با واقعيت در تماسواقعي اثر دي

نمودي و گوير: واانجادر ديسازي براي يک سرقت دسلحانه، كه به برخورد پلي، و     دي
تصنعي بودن را از شما نخواهنر پذيرفت  در اين جا ادر وانمـودي چنـان حاانيـت يافتـه و 

كنـر وجودي چون ادر واقعي پيرا نموده كه پلي، در برخورد با اين صحنه، واقعاً شليک دي

شود  در اين جا، با يک ادر حاد واقعـي دواجهـه و ادعاي تصنعي بودن از شما پذيرفته نمي

 13هاي ديگر قرار گرفته است ه به دثابه يک عين واقعي و در تركيب با واقعيهستي  ك

 سرنوشت معنا در رسانه
توان در نظريـات دررنيسـتي هنـر دشـاهره كـرد  پيشينه نظرات بودريار درباره رسانه را دي

توان و بايـر انر كه يک اثر هنري را دينظريات دررنيستي هنر، اين احساس را تاويت كرده

اساس قاعره و اصول خود آن و برون دراجعه به ساير اشياء در جهان تجربه كرد      آثار بر 

بحثي كه ادبرتو اكو دربارن تلويزيـون جريـر دارد  14تاباننر هنري به نوعي حضور خود را دي

گوير: تلويزيون چنان در خود فرو رفتـه و در نيز در همين راستا قابل ارزيابي است  اكو دي
آن با جهان خـارج قطـع شـره اسـت   ته به فعاليت دش ول است كه كاد ً ارتباطدراري بس

چرخـر؛ همچـون دصـاحبه بـا زنر كه حول خـود تلويزيـون ديهايي دثال ديوي به برناده

هاي تلويزيـوني و غيـره  در نظـر اكـو، بازيگران تلويزيوني، دستنر تلويزيوني دربارن برناده

كه از آن فيل  برداري شره باشر  جالب و جذا  بـودن،  يابراغلب چيزي ارزش خبري دي
يابر، بلکه در خود واقعيت ظهور تلويزيوني نه در آن چيزي است كه در تلويزيون ظهور دي

دهر و آن را دنيايي در خود فرو رفته و بسته است  اكو از اين طريق به تلويزيون اصالت دي
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جهان واقعي باقي نمي دانر  بودريار همـين  دانر، به طوري كه ديگر فضاي چنراني برايدي

  15گذارد دهر  ادا در آن گادي از اكو فراتر ديدسير را اداده دي

هاي دک لوهان در خصوص ناـش تکنولـوژي اي بودريار دتأثر از ديرگاهدباحث رسانه

شکل گرفت  البته وي بر چش  انراز دک لوهـان « رسانه همان پيام است»كه اي و اينرسانه

 كنر ايستر و از آن نيز عبور دياي نميبه تکنولوژي رسانه
گويـر: برد و دياست را براي تحليل دصرف به كار دي« رسانه همان پيام»بودريار تعبير 

شود، دفهوم آشکار اصوات و تصاوير نيست، بلکـه ايـن پيادي كه ردز گشايي و دصرف دي

نشانه هايي دتوالي و دعادل است  در رسانه پيام الگوي داير كننره اي از تفکيک واقعيت به 

گيـرد  بودريـار در توضـيح ايـن سـخنان همه چيز در چارچو  الگـوي دصـرف قـرار دي

ها انـواعي ها از يکريگر هستي   رسـانهها و پيامها شاهر گسستگي نشانهگوير: در رسانهدي
هـا، هـا، فيل دسـتنر، گزارشهاي خبري، تفريحي، هاي دتضاد را در برنادهها با پياماز نشانه

هاي فني رسانه اي و بـه صـورت دتـوالي در دناظرات سياسي و غيره و به كمک توانمنري

هاي دتوالي، يک تأثير كلي دارد كه دا را بـه دصـرف چيننر  رونر ك ن اين پيامكنار ه  دي

ر كشانر  با توجه به دنفعت احساسي و دنحصـر بـه فـرد گفتمـان دصـرف، ديگـصِرف دي
هاي تأثر آور و وقايع غير دنتظره، كه به سـرعت رونر  وضعيتها به نفع آن كنار ديگفتمان

شـود  ناد يمـات شود، به گفتمان كالايي دنتال ديو به وفور در اختيار دخاطب گذاشته دي

شـونر  حادثـه شونر  همـين ناد يمـات بـراي دصـرف آدـاده دياز طريق تروين خنثي دي

براين، پيام تلوزيون تصاوير ارسالي يابر  بنامايش جنجالي كاذ  برابري ديتاريخي با يک ن

كنر  در ايـن جـا، شـاهر هاي جرير ارتباط و دركي است كه تحميل دينيست، بلکه روش
يک نظام خوانش هستي  كه آنچه در آن ده  است، انسجام دروني اين نظام خـوانش اسـت 

توان گفت رسانه نخواهر بود  در اين وضعيت، ديو حايات جهان يا تاريخ آن ديگر دطرح 

تـوان گفـت دـا بـا با ايـن توضـيحات، دي 16كنر خود را به شکل پيام بر دخاطب تحميل دي

كني ، دعني هاي آن سر و كار داري ؛ ادا دعني و پيادي كه از رسانه دريافت ديرسانه و نشانه

ها كـه از و دا به يک دصرف كننره نشـانه ديردها نيست  در اين جا، دعنا ديو پيام آن نشانه
شوي   براي دا، ديرن صحنه دجروح شرن يک گاو باز بري ، تبريل ديدصرف آنها لذت دي

اي در آفرياـا بـا ديـرن اسپانيايي به دست گاو يا كشته شـرن افـرادي در يـک نـزا. قبيلـه
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ها، دا را با طيـف نههاي يک فيل  جنگي تفاوت چنراني نرارد  بمباران اط عاتي رساصحنه

سازد كه با آنها بيگانه اي  يا بـراي اي از دسائل دتنو. و ادور در واقع ده  دواجه ديگسترده

دا ده  نيستنر  تبلي ات ك س كنکـور، نـزا. در آفرياـا، پوشـک بچـه، سـيل در پاكسـتان، 

شنونر، ادا و ديبيننر نوسانات بازار بورس در اروپا و دوارد ديگر را همگان از تلويزيون دي

هاي شـان در زنـرگي همه نسبت به همه اين ادور تعلق خاطر نرارنر؛ با توجـه بـه دشـ له
روزانه و واقعي و يا آردان هايشان، دمکن است تنها برخي از اينها براي شان دهـ  باشـر و 

ها جلب شـود و نـه همـه نه همه آنها و توجه جري شان دمکن است تنها به بخشي از پيام

هاي دتنو. و دسلسل را در شکل يک پيام بازرگاني و بـراي ها  از اين رو، گاه همه پيام پيام

 بيننر و نه براي درک پيام آشکار آن لذت بصري آن دي

در نگاه دک لوهان، رسانه ادتراد حواس انسان است  براي دثال، تلويزيون ادتـراد بصـر 
ديري ، با حضور تلويزيون انمان ديچه تا پيش از تلويزيون و به كمک چشماست؛ يعني آن

رسر و از يابر  در واقع، انسان به رشر و سعه وجودي بيشتري ديگسترش كمي و كيفي دي

سازد  چنان كه روشن است، نگـاه دـک طريق رسانه با ادر واقعي ارتباط بيشتري برقرار دي

راسـتاي ارتبـاط  هاي رسانه اي و تلويزيون، نگاهي خـوش بينانـه و درلوهان به تکنولوژي
كه اين درک دتـأثر از رسـانه خاصـي كـه دـورد گسترده تر با عال  خارج است  نهايت اين

گيرد  ادا بودريار بـه دليـل پذيرد و رنگ و لعا  آن را ديگيرد، صورت دياستفاده قرار دي

 تعريف دتفاوتي كه از انسان دارد، نه تنها رسانه را عادل توسعه وجودي انسان دـررن نمـي

شمارد؛ انساني كه ديگر دانر، بلکه به كلي دخر  آن و سازنره هويتي جرير براي انسان دي

دهـر  رسـانه بودريـاري، بـه در دنياي ادور واقعي به سر نمي برد و به الزادات آن تـن نمي
جاي فراه  سازي ادکان تماس و دشاهره بيشتر جهان خارجي، انسان را به جهان حادهاي 

سازد  در اين جهان، جريـر، دعـاني و ادـور و از جهان ادور واقعي دور ديكشانر واقعي دي

نماينر  در توضيح دـرگ آساينر و حيات و نمّو خود را به ردزها عطا ديواقعي در زوال دي

ها خُلـق و خـوي توان اين نکته را افزود كه وقتـي انسـاندعناها و حيات دستال ردزها، دي

يابر، دصرف بايـر بـه عنـوان يـک دصرف دوضوعيت دي گيرنر و اصلدصرفي به خود دي
قاعره حياتي و به هر قيمتي، تحاق حتمي يابر  از سوي ديگر، حج  وسـيع ردزگـان قابـل 

ها با دشکل كوتاه شرگي زدـان آورنر  در اين حالت، انسانها هجوم ديدصرف نيز بر انسان
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و گـاه پيچيـره و دتعـار  و  شونر؛ برين دعنا كه هض  ردزهاي فـراوان، دتنـو.دواجه دي

گيـرد، ادکـان ها قـرار ديدرک درست دعاني آنها در بازه زداني انركي، كه در اختيار انسـان

هاي جرير از راه رسيره است  نتيجـه هاي سابق جذ  نشره، پيامپذير نمي باشر، هنوز پيام

دزهـا خواهـر بـود  اين ادر، عاب افتادن از دعاني، رها سازي آنها و بسنره كردن به ظاهر ر

دثال براي اين نو. جرا افتادن درلول از دال خود، فردي است كه دتني را در ابترا با تأدل و 
دانر، به تـرريج بـر خوانر، ادا وقتي از درک دعاني آن دتن در ديتأني و براي فه  دعني دي

 آورد افزاير  سرانجام، در يک عمل طوطي وار به دصرف كلمات رو ديسرعت خوانرن دي

توانر دليلي ديگر بر اين سخن بودريار باشر كـه دـا در دنيـايي بـه سـر نکته دذكور دي

فرضـيه  17بري  كه در آن، اط عاتي هر چه بيشتر و دعـاني هـر چـه كـ  تـر وجـود دارد دي

بودريار اين است كه اط عات همبستگي الزادي و اكيري بـا دلالـت دارد  بـرين نحـو كـه 
 18سازد كه آن را خنثي ديخر  دعنا و دلالت بوده يا آناط عات دستايماً د

هـاي خـود بـه گيـرد  وي در بحثبودريار درعاي خود را به گونه اي ديگر نيز پي دي

ها در يک پردازد  نتيجه اين كثرت و تسلسل آن است كه دالها و تسلسل آنها ديكثرت دال

ري اشاره خواهر داشـت و هـر گردش پايان ناپذير و در يک حركت دوري هر يک به ديگ
آورد  نتيجـه ايـن حركـت يک اعتبار خود را از ديگري و با تکيه بر دالي ديگر به دست دي

وي دنکـر وقـو.  19هـا خواهـر بـود فرادوشي درلول و دعنا و بازي خـوردن در جهـان دالدوري 

ي بودريـار هاجنگ خليج فارس شر و آن را صرفاً نمايشي رسانه اي دانست  از جملـه اسـترلال

 24براي اين ادعا آن بود كه اط عات دا از وقو. اين جنگ از طريـق شـبکه سـي ان ان بـود كـه 

ورزير و استناد اخبار و گزارش هـايش بـه خبرنگـاران و ساعته به پخش اخبار جنگ دبادرت دي
هـا اي از دالهاي پيشينش بود؛ يعني دا صرفاً با دجموعـهگزارشگران خود و خبر و گزارش

 كردنر دواجه بودي  كه در يک حركت دوري از يکريگر كسب اعتبار دي

پـردازد  بودريار در استرلالي ديگر به دسئله پيش گويي صادق در رسانه و تبلي ـات دي

پيش گويي صادق آن نو. پيش گويي است كه به صرف گفته شـرن حتمـاً دحاـق خواهـر 

بـازار در آينـره نزديـک، كـه بـه  شر  همچون برخي شايعات، دثل كميا  شرن كالايي در
گوير: يابر  بودريار در استرلال خود ديصرف شيو. يافتن آن در جادعه آن شايعه تحاق دي

شود و اص ً كاري به صرق و كذ  و حاياـت و تبلي ات در كار خود به درور دتوسل نمي
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ي اسـت  رارنر  دنطق عملگري آن وراي حايات و خطا است كه دربوط به ادر واقعـنخطا 

زننر كه نه راست است و نه درور، نـه ها در اين است كه طوري حرف ديهنر تبلي ات چي

درست است و نه خطا  تبلي ات به هي  حايات پيشيني اشاره نمي كنر، بلکه با ايجاد اديـر 

آورد؛ به اين نحو كه كالا را به يک شبه واقعـه و ع قه نسبت به يک ادر آن را به وجود دي

سازد كه با حمايت دصرف كننـره از گفتمـان آن، بـه رويـراد واقعـي زنـرگي يل دياي تبر
  20شود روزدره تبريل دي

شود كه رسانه با دنطق خاص خود، كه وراي حايات و خطا است با اين بيان روشن دي

ر بـو هر دو دربوط به ادر واقع است، دحصولات خاص خود را تولير و زنرگي خارجي را 

دهر و با سلطه هر چه بيشتر رسانه، ديگر جايي براي ادر واقعـي نظ  دي اساس آن شکل و

 انر و نه واقعي سازد؛ ادوري كه داهيتاً حاد واقعينخواهر دانر  رسانه همه ادور را دي

 توده يريو شکل گ يزوال امر اجتماع
افتر، بـين دـردم دين دو فاصله گيرنر و بين ايها از دعاني خود پيشي ديدر واقع، وقتي دال

شـر ها ساخته ديها و ايرئولوژيو دعاني جرايي افتاده است  زداني، دعاني در قالب انريشه

يافـت و آنـان نيـز بـا پـذيرش آن بـه درحلـه ها و غيره به دردم انتاال ديو از طريق رسانه

ر آدرنـر  از ايـن طريـق، ادـها و باورهـاي جريـر نائـل دياجتماعي شرن بر اساس ارزش
گرفـت  دو اجتماعي به دعناي اع  آن، همچون ادر سياسي، فرهنگي، پزشکي و     شکل دي

ها ت ش شر  ادا نکته اين جاست كه قرن براي تعريف ادر اجتماعي و اجتماعي سازي توده

گرفـت، آن را بـه سـمت دنطق پيش روي اين ادر اجتماعي، كه با پشتوانه سردايه انجام دي

يچيـرگي وزه آن قرر ردزگان دورد نياز براي اجتماعي كردن گستردگي، پنابودي كشانر  ادر

شر، به وفور توليـر و عرضـه و قررت يافته و آن قرر دعاني، كه زداني به زحمت تولير دي
گردد كه دردم را به جرايي و زدگي از دعنا كشانره و به دنگي و گيچـي رسـانره اسـت  دي

كننر  در اين فراينر، ديگـر يا دعاني آن ارتباط برقرار نمگيرنر  ادا بدردم همه ردزگان را دي

دهـر  از ايـن دهر و ادر اجتماعي دعنا و دفهوم خود را از دست دياجتماعي شرن رخ نمي

 پ،، شاهر زوال ادر اجتماعي خواهي  بود 
آدـر  كرد و تااضا خود در پي ديكه، در گذشته قررت صرفاً دعنا را تولير ديتوضيح آن

تـر رخ ها با تولير دعاني فزونشر  چنان كه انا  ترتيب، قررت بر اوضا. دسلط دي برين
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شود، لکن تااضا براي آن رو به تر تولير ديداد  ادا ادروزه دعنا در ابعادي هر چه گستردهدي

كاهش گذاشته است  در شرايط جرير، تولير تااضا براي دعنا به دغرغه اصلي نظـام دبـرل 

در حالي است كه همة انرژي نظام نيز براي حل اين دشکل ناكـافي اسـت   شره است  اين

كنر، ادا ديگـر آن توده همه انرژي اجتماعي و هر نو. دعنا و نشانه اي را به خود جذ  دي

كنر  كنر  توده هيچگاه دشاركت نميها را صرفاً هض  ديسازد  دعاني و نشانهرا دنکسر نمي
شـود، كه پشت سـر گذاشـته و اط عـاتي كـه تسـليمش دي توده به رغ  اجتماعي سازي،

دهر و نـه سـركو  گوير كه حايات نزد چپ است يا راست، نه انا   را ترجيح دينمي

  21را  توده حايات و خردي نرارد  توده وجران و ناخودآگاهي نرارد 

ررت هـا بـود  ادـا قـراهبرد قررت در گذشته دبتني بر كناره گيري و بـي اعتنـايي توده

جرير، كه دبتني بر دشاركت و ددکراسي شکل گرفته است، سکون و انفعـالي را در دادـان 
بودريـار در جـايي ديگـر  22خود پرورانره است كه به نشانه درگ اين قررت برل شره است 

كنر و اص ح و واقع نما ساختن اين تبلي ات را به دليل به داهيت تبلي ات سياسي اشاره دي

دانر و هر ت شي براي دحرويت زداني رسانه و الزام گزينشي عمل كردن رسانه نادمکن دي

دسئله واقفنـر  ها نيز به اين گوير: تودهكنر  او دياص ح را شبيه سازي جريري دعرفي دي
برنـر و انر  بنـابر ايـن، از تماشـاي آن صـرفاً لـذت ديها سـاختگيداننر كه نشـانههمه دي

گيرنر  وي اين سخنان را در نار كساني چون هابرداس، كه هاي ارسالي آن را ناديره ديپيام

رائـه به دنبال رفع تحريف از ارتباطات انساني هستنر و يا در پاسخ به كساني كه در صـرد ا

 23دارد الگوهاي صحيح تبلي اتي هستنر بيان دي

از نظر بودريار، دشاركت كننره سياسي خود يک بازيگر فعال جادعه دصـرفي اسـت  او 
خواهر  نگاه او به تبلي ات خياباني سياست را نيز براي دصرف كردن و براي لذت بردن دي

چـپ و راسـت تضـادي  و رسانه اي سياسي، دناظرات سياسي و     لـذت جويانـه اسـت 

انر  بودريار، توفيق رسـانه را بـر داهوي با ه  نرارنر  همه، به يک صحنه نمايش وارد شره

كنـر و جذبـه را ها را نيـز در بنـر جذبـه رسـانه دعرفـي ديدانر و تودهاساس جذبه آن دي

  24كنر غيردتکي بر دعنا و دتناسب با سرپيچي از دعنا قلمراد دي
به توده و فضاي جرير اجتماعي را همچنان در دسيري پوچ گرايانـه  بودريار، نگاه خود

گوير، وجود سرشـت اصـيل برد  وي كه در فضاي ضر ذات گرايي نيچه سخن ديپيش دي
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كنر  در نتيجه، دنتاـرين را انساني و وجود يک دجموعه نيازهاي اساسي انساني را انکار دي

نگارد و دفاهيمي چون از خود بيگانـه شـرن افاقر دعياري براي نار وضع دوجود انسان دي

دانر كه در اصـل خـودي داشـته و سـپ،، از ايـن را دفاهيمي سنتي و دربوط به انساني دي

 25دانـر خود بيگانه شره است  اين گونه دفاهي  را براي انسـان پسـت دـررن نـا كارادـر دي

ني فاقـر ديـل و اراده بودريار، اين انسان فاقر سرشت و شکل يافته در عصر ردزگان را انسا
ها ديل به واگذاري دسئوليت ديـل خـود بـه گوير: شاير عميق ترين ديلدعرفي كرده، و دي

گردن ديگري باشر  اساساً وجود دتخصصان، اهل عل ، روشنفکران، سياستمرران، تبلي ات، 

مـام خواهي   دـا از ايـن انتاـال تاط عات و فنون براي آن است كه به دا بگوينر دا چه دي

چـه چـه كـه آرزوي آن را داريـ ، دانسـتن آنبـري   خواسـتن آنعيار دسـئوليت لـذت دي

خواهي  براني  و يا تصمي  گيري در دوضع تصمي ، كاري ساده نيست  تبلي ات دقيااً بـه دي
خواهنر بـه يابر؛ زيرا دردم خود ديدليل بي اعتنايي به فرضيه ديل و اراده است كه تفوق دي

كنر و به جاي آنـان  ات و اط عات تکيه كننر  دستگاهي كه آنان را ترغيب ديدستگاه تبلي

بنابراين، دسئله ديگر نه انا  ]داركسيستي[، بلکه دسـئله انتاـال تـوده اي  26كنر انتخا  دي

هاي و تفويض توده اي است؛ تفويض قررت ديـل و انتخـا  و پاسـخ گـويي بـه دسـتگاه
  27سياسي، علمي، فني و عملي 

ا گذشـت كـه در نظـر نر  تا ايـندريار،تصوير روشن و ادير بخشي از توده ارائه نميبو

انر، فاقر سرشت و هويت اوليه هسـتنر  هاي بي نام و نشاني كه سازنره تودهبودريار، انسان

توان چنين سرشت نادوجودي را دعياري براي بررسي ديزان تأثير تبلي ـات و در نتيجه، نمي

سرشت، وقتي به جادعه دصرفي پا ص ح توده در نظر گرفت  اين انسان بييا دعياري براي ا
يابر  وقتـي بـه دنيـاي پـر از اط عـات زيـاد، گذارد، هويتي دصرف گرا و لذت جو ديدي

گذارد، با دردانرگي و بي دسئوليتي اراده و ديل خود را به ديگـران وا پيچيره و دتضاد پا دي

گوير: به جاي دن اراده كن، ادا به گونه اي كه سپارد و ديدي گذارد، دعنا را به فرادوشيدي

هاي بـي نـام و نشـاني كـه تـوده جريـر را دن، دحروم از لذت دصرف نباش   چنين انسان

انر، حتي در پي ايجاد ت يير ه  نيستنر  تأسف انگيز اينکه به نظر بودريار اين توده را ساخته
ر به دنباله روي از روشنفکران ه  نيسـت  پـ، شود عو  ه  كرد؛ توده اي كه حاضنمي

تـوان آنهـا را سـاختار كنير با گسيل اط عات بـه سـوي آنهـا ديچه باير كرد  اگر فکر دي
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بخشير و انرژي دحبوس در آنان را آزاد كرد، چنين چيزي نادمکن اسـت؛ زيـرا اط عـات 

و دعاني را جذ  و البتـه  هاسازد  توده صرفاً همه اط عات، نشانهجرير توده اي جرير دي

سازد  همه انرژي نظام نيز قادر به توجه دادن توده بـه سـمت دعنـا هي  چيز را دنکسر نمي

در اين ديان، برخي دردم با دشاهره زنرگي آكنـره از حادهـاي واقعـي، دچـار  28نخواهر بود 

كارهـايي رو هاي واقعي، كه آنهـا را فـرا گفتـه، بـه شونر و براي فرار از اين حادهراس دي
آورنر تا خود را به واقعيت نزديک و براي خود ادوري اصـيل بسـازنر  بـراي دثـال بـه دي

هاي زنـره، تعطـي ت داجراجويانـه، شـنا در جهـت دخـالف، هاي تعادلي، ضـبطتلويزيون

هـا، خـود آورنر  ادا نکته اين جا است كه ايـن ت شهاي بزرگ ويريويي، و     رو ديپرده

ها در يعنـي انسـان 29سـازد ستنر و به جاي ساخت واقعيت، حـاد واقعيـت ديشبيه سازي ه

ها، نه پروانه شـرن و پـرواز كـردن، بلکـه شان، اسيرنر و سرنوشت اين كرمپيله خودساخته
بازي درگ بار و رو به پايان و البته همراه با سرخوشي، در درون زنـراني خواهـر بـود كـه 

 انر خود به ساختنش اقرام كرده
دهر كه نظام، بالاوه نظام بسته اي است كه در دعر  خطر انفجـار از ودريار نشان ديب

گوير: باير ابژه] تکنولـوژي و پيادـرهايش [ را بـر سـوژه] انسـان[ درون قرار دارد  وي دي
دارم داشت و نظريه سرنوشت ساز تعيين شره به وسيله ابژه را بر نظريه انتاـادي پـيش پـا 

تعيين كرده، دارم ساخت  براي بر ه  زدن اين نظام بايـر افراطـي بـود  افتاده اي كه سوژه 
كنـر، شور و سردستي، شيفتگي، خطر كردن و دچار سرگيچه شرن پيش ابژه اي كه اغوا دي

هايي كه به علـت يابر  تودهبر ژرف انريشي عاق نه و دتين نظريه پيش پا افتاده اولويت دي
ان] از روشـنفکران[ دايـة يـأس روشـنفکران انا بـي فاران ژرف انريشي و عرم تبعيت ش
ها هميشه به شور و شونر كه آز آنها باير تبعيت كرد  تودهبودنر، اكنون به الگويي تبريل دي

ها به نزديک شـرن بـه نهايـت انر  بنابراين، تودهسردستي و برين سان، به ابژه اولويت داده
چـه در حـال وقـو. روشن است؛ در برخورد با آندنظور بودريار  30بالاوه نظام گرايش دارنر 

هاي انتاادي به دنبال اص ح ادر بود، است، نباير به سرار نظريه پردازي رفت  نباير با نظريه
چـه در حـال وقـو. ها شونر و همه با ه  خود را تسلي  آنبلکه باير روشنفکران تابع توده

ايـن نظـام فرصـت يابـر، در  است سازنر و در نعشگي دصرف گرايي سرخوش باشـنر تـا
داصر خود، كه همان رسيرن به فعليت كادل است، به درستي فرود آير  بودريار ايـن را نـه 

  31پنرارد يک فاجعه، بلکه يک انحناء و فرود آدرن در انتهاي يک دوره دي
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رفـت، دوجـب شـگفتي بيشـتر بسـياري هاي بودريار همان طـور كـه پـيش ديديرگاه

ا نيـز عليـه خـود فراراني كه براي خود درست كرد، گروه زيادي رگشت  وي ضمن طردي

عر هاي سست و ك  دايه، بويژه در آثار بشورانر؛ كساني كه او را به افراطي گري و استرلال

 كه از حالت آكادديک خارج شره بود، دته  ساختنر   80از دهه 

 و نقد يبررس
كنـر نظر خود را به روشني تعريف نمي دفاهي  دورد وجا كه ژان بودريار اصط حات از آن

سازد، خواننره آثار او باير با سماجت و حوصـله خـود را بـا يا تعريف ناشره، رهايشان دي

ي لاهاي انريشه و قل  بودريار همراه سازد، تا شاير بتوانر دنظور او را از لابـه كش و قوس

هاي داسـتاني اسـت صيتدتون بيرون كشر  به عبارت ديگر، دفاهي  بودرياري همچون شخ

در  رد  ايـن،كه براي فه  و احياناً دريافت تضادهاي شان باير تا آخر قصه با آنها همراهي ك

آير  دشکل ديگري كه در فه  آثار يک كار علمي يک ويژگي شايسته تارير به حسا  نمي
كنر، ت شي اسـت كـه ايـن گونـه افـراد بـراي جـذ  هاي علمي بروز ديبرخي شخصيت

ت از دهنر كه اين ادر، آنان را نيازدنر زباني دتفاوباني خارج از دحافل علمي انجام ديدخاط

سازد  در نتيجـه، برهـان، جـرل و ادبيـات در آثارشـان در هـ  زبان علمي براي دفاهمه دي

سازد  همين ادر يا هر ادر ديگر دوجـب شـره تنر و همين ويژگي فه  آنان را دشکل ديدي
انر هاي ك ن و بسيار ده  خود را با تعرادي دثال به اثبات برسـدرعاهاي تا بودريار بخواهر

هاي يـرگاهدو گاه به دنبال تعمي  بي دليل نظرات خود باشر  با اين بيان، به اجمال، برخـي 

 گردد بودريار بررسي و به برخي نارهايش اشاره دي

کتـه اساسـي در ايـن ترين دفهوم بودريار حاد واقعي است و ن  چنان كه گذشت، ده 1

دفهوم، نه شکل گيري واقعيتي جرير در اثر تکنولـوژي، بلکـه ويژگـي خاصـي اسـت كـه 
شمارد  حـاد واقعـي رونوشـت نيسـت و در نتيجـه، قابليـت بودريار براي حاد واقعي بردي

كـه، حـاد واقعـي كـه جنسـي تـر آنبررسي دطابات آن با اصل ديسور نيست و از اين ده 

رود كـه ديگـر دجـالي گيرد و تا جايي پيش ديادر واقعي پيشين را دي ردزگون دارد، جاي

گذارد  دا همواره با حاد واقعي درگيري  و در فضـاي آن براي ادر واقعي) پيشين( باقي نمي
كني   با اين توضيح به نظر نمي رسر او بخواهر وجود ادر واقعي را يکسره انکـار تنف، دي

در عين حال، اگر بودريـار بـه انکـار  كنر ت جرير دعرفي ديكنر، بلکه حاد واقعي را واقعي
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واقع تمايلي نراشت و اگر برخي عبارات او، كه انرک ه  نيست، تراعي گر اين انکار نبود، 

احتمالاً بسياري دتااعر نمي شرنر كه او در صرد انکار واقع است  براي روشن شرن دسئله 

 بيان نار گلن وارد دفير خواهر بود  

ها فارر از هرگونه ارجـا. بـه دوك، بزرگ در آثار بودريار اين است كه شبيه سازيپارا
انـر ] و بـا آن واقعيت هستنر، با وجود اين به شرت در ] ادر واقعي[زنـرگي دـا جـا گرفته

سازي اشاره نراشته باشـنر  ادتزاج يافته انر[  آنها دمکن است به واقعيتي طبيعي و غير شبيه
تي بسيار واقعي هستنر  دا دمکن است در طي يک روز همراه بـا يـک فـيل  ادا داراي تأثيرا

ها اي برجسته در خيابان هيجان زده شوي     شبيه سازيسوزناک بگريي     با ديرن هنر پيشه
 32انـر گذشته از وابستگي به دنياي كوچک خودشان، عميااً به زنـرگي واقعـي پيونـر خورده

كنر  در ديشبيه سازي و ادر واقعي، چرا بودريار واقع را انکار ادا با توجه به ارتباط آشکار 
گيرنـر، آن را گذرنر  آنها از ادر واقع پيشي ديها صرفاً از ديان ادر واقع نمينظر وي، انگاره

ادا آيا اگر عادلي بر عادلي ديگـر اثـر  33كننر و به وجود آورنره آن هستنر در خود جذ  دي
ت وجودي دودي دانست و دودي را از حيزّ وجـود سـاقط نمـود  گذاشت، باير اولي را عل

كنر، آيا باير گفت ديگر گياهي وجود نرارد! يک راه دناسـب اگر نور به رشر گياه كمک دي
  اصـل وجـود دو جهـانِ 1براي نار حاد واقعي بودريار بحث درباره سه نکته آتـي اسـت  

  )كـه 3بر قواعر خاصي دبتني هسـتنر    هر يک از اين دو جهان 2دتمايز واقعي و دجازي  
تواننر بـا هـ  همين دحل نزا. با بودريار است( اين دو جهان ضمن وجود دستال خود، دي

تعادل دو سويه داشته باشنر  ه  جهان دجازي بر جهان واقعي اثر گذار باشر چنـان ـ كـه 
و ه  جهان واقعي بر  -توانر به دعناي انکار جهان واقعي باشرگوير، ادا اين نميبودريار دي

جهان دجازي اثر گذار باشر  چنانکه چنين هست و حتـي اصـل وجـود جهـان دجـازي از 
هاي انساني و بهره دنري از طبيعت بـه وجـود آدـره طريق جهان واقعي و با اعتبار و ت ش

 است  اين در حالي است كه، اصل وجود جهان واقعي بر جهان دجازي استوار نبوده است  
ن است گفته شود دنياي در نظر بودريار هنوز به طور كادل تحاق نيافته است و   دمک2

ترديـر در عصـر برخي اشکالات دطرح، ناشي از همين ادر است  در پاسخ بايـر گفـت: بي

هاي آن در حـال فزونـي حاضر ردزها هر روز بيش از گذشته در حال افزايش و توانمنـري

ا بشر روزي را شاهر خواهر بود كه ردزها بر همـه است  ادا يک سؤال ده  اين است كه آي

زنرگيش سلطه يابر و اساساً شاهر چيزي جز ردز نباشر  البته در اين فضا، ديگر ادر واقعـي 
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وجود نخواهر داشت  بگذري  از اصل وجود انسان و طبيعت  ادا به نظر پاسخ اين پرسـش 

ارت، ورزش، تفـريح، هـاي دختلـف همچـون سياسـت، تجـدنفي باشر  ردزگـان در حوزه

هاي دتفاوت در حال رشر است  ادا سؤال اين است كه چـرا ديـزان پزشکي و     با سرعت

هاي دختلف دتفاوت است  اين رشر تا چه ديزان اداده خواهر يافت  آيا بـه رشر در حوزه

 ك  قابل توجه ثابت خواهر دانر خواهر رسير و در اين دارار براي درتي دست 100%

ها را كه آيا ردزها ادکان ورود به همه عرصـهسؤالات ده  تر و البته روشن تر آناز اين 

هـا شود انسان، آبي كاد ً ردزي بنوشر، غذايي كاد ً ردزي بخـورد يـا بـا ردزدارنر  آيا دي

سـت، ابرن خود را بپوشانر ! روشن است كه ردزي شرن تمام عيار، كه در اين جا در نظر 

ر  ً پوشاک در چارچوبه سبک زنرگي تولير و دصـرف شـود  بـه نظـغير از آن است كه دث

رسر، سلطة همه جانبه ردز در آينره نيز نادمکن اسـت  در نتيجـه، دـرعاي بودريـار كـه دي
يف چيزي به نام حاد واقعيت همه زنرگي را فرا گرفته است، همچنـان كـه ادـروز را توصـ

 كنر، آينره را نيز توصيف نمي كنر نمي
توانر بودريار درباره حاد واقعي و رسـانه را بـه چـالش بکشـر، ديگري كه دي   دسئله3

ن دسئله افزايش ترريجي سطح سواد رسانه اي دردم و دخاطبان است  هرچنـر قـرائن نشـا
ك  در كوتاه درت، شاهر افزايش حضور ردزگان خـواهي  دهر كه در گذر زدان و دستدي

ها نهدر خردت افزايش درک و سواد دـردم از رسـابود  ادا از سوي ديگر، همين گذر زدان 
بسا با فر  تحاق حاد واقعي در حال حاضر يا در آينره، به دليل رشـر كنر چهنيز عمل دي

سـانه رسواد رسانه اي شاهر تنزل حاد واقعي به يک ادر دجازي دعمولي باشي ؛ يعني درک 
ادـر  اي ردزي واقعيـت گـون)هاي دردم به حري از رشر برسر كه به راحتي بين بر ساخته

 حاد واقعي( و خود واقعيت تمايز بگذارنر  

  بودريار در توضيح ديرگاه خود دربـارن فـراق دال و دـرلول در رسـانه، بـه تسلسـل 4

ها و تفکيک آنها از زدينه فرهنگي و تاريخي و غلبه گفتمـان دصـرف و عمـل كـردن نشانه

هـاي آشـکار و از نتيجه اين ادـر فرادوشـي پيامگوير: قانون جذبه در رسانه اشاره كرده، دي

دست رفتن دعاني در رسانه خواهر بود  اين استرلال، هر چنر واجر نکته اي ظريف دربارن 

باشـر  رسانه است، ادا واجر يک نو. داوري افراطـي دربـاره زوال دعنـا در رسـانه هـ  دي
ر، بلکـه رسـانه بسـياري اوقـات دهر، الزاداً به زوال دعنا نمي انجادـچه در رسانه رخ ديآن

رسانر، البته رسانه )دثل تلويزيون( بر اسـاس قـانون ها را به دخاطبان ديدعناي آشکار نشانه
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كنر و دخاطب ه  بسياري اوقات براي سرگردي و لـذت بـردن تلويزيـون را جذبه كار دي

ش خبـري اي را در نظر بگيرير كـه دخاطبـان يـک بخـكنر  براي فه  بهتر، عرهروشن دي

هاي آن بخش خبري، از آنـان سـؤال شـود، طبـق انر  اگر روز بعر دربارن پيامتلوزيون بوده

هاي رسـانه اي آن بخـش خبـري بـراي استرلال بودريار فاط باير خـاطره هـايي از جذبـه

دخاطبان باقي دانره باشر  اين درحالي است كه گروه زيادي از دخاطبان هر يک به فراخور 
انر  در پاسـخ بـه سـؤال يـاد افت كردهيا چنر پيام آشکار ارسال شره را درحال خود، يک ي

شره، فردي دمکن است اط . يافتن خود از قيمت روز سکه را يادآوري كنر كه اتفاقـاً در 

تصمي  اقتصادي روز بعر او تأثير گذار بوده است  شخص ديگر دمکـن اسـت بـه اوقـات 

كنر و اين كه بـا اطـ . از آن، سـاعت خـود را شرعي درج شره بر صفحه تلويزيون اشاره 

براي بيراري صبح تنظي  كرده است و ديگري به خبـر پخـش شـره دربـاره يـک درگيـري 
كه آن را با رويرادي خاص از كشور خودش داايسه نموده سياسي در كشوري بيگانه و اين

اثـر دشـاهره است، اشاره كنر    ، و البته برخي ه  دمکن است به سـر نـرفتن حوصـله در 

 اخبار، يا لذت بردن از دشاهره صحنه درگيري سياسي در كشوري بيگانه اشاره كننر 

رود  البتـه در گوير، از ديـان نمـيبنابراين، روشن است كه دعنا، آن طور كه بودريار دي
رار عصر جرير، به همان ديـزان كـه توليـر دعنـا افـزايش يافتـه، دعـاني، دـورد اسـتفاده قـ

د دارد  ولـي در رز رفتگي، تعار  دعاني، بي توجهي به دعـاني و    نيـز وجـوگيرنر  هنمي

كننـر  ه ديداايسه با گذشته اي بسا باير درعي شر كه دخاطبان از دعاني بيشتري نيز استفاد

گيرنـر  شونر و از آنها پيشـي ديها به كلي از دعاني دنسلخ ديتوان گفت دالدر نتيجه، نمي

يـل عـرم زوال ادر اجتماعي و پايان دوران اجتماعي سازي نيز به دل به همين دليل، پذيرش
ست، نـه درگ دطلق دعنا، ادري نادرست است  ادروزه اجتماعي شرن، كه عادل انتاال دعنا ا

به  هاي زنرگي در حال وقو. است تنها از ديان نرفته، بلکه بسيار پيچيره تر و در همه دوره

ايـت غنر خارج شود، گاه زنرگي در اجتما.، برايش به طوري كه اگر كسي درتي از اين رو

شود  حتي ت ش خود بودريار براي الااي ديرگاهايش به ديگران و سـخنراني در دشوار دي

آيـر و دحافل دختلف، خود دصراقي براي اجتمـاعي كـردن و انتاـال دعنـا بـه حسـا  دي
دخاطبـانش دعنـاي دـر نظـر و كرد، انتظـار داشـت تـا ها استفاده ديبودريار وقتي از رسانه

 ل چيپ، دصرف كننر هاي او را دثداصودش را بفهمنر و نه صرفاً دال
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عي   بودريار در بحث توده و در نتيجه تـأثيري كـه از تحـولات جريـر پذيرفتـه، دـر5

شود كه توده ديل و اراده خود را به ديگري واگذار كرده و خـود صـرفاً بـه دصـرف رو دي

همه  جاست كه اولاً، اين حک  كلي دربارن همه افراد و در خصوص آورده است  سؤال اين

ها ديل و اراده خود را كه اگر تودههاي آنان چگونه قابل اثبات است  ديگر آنها و ارادهديل

انر  در اين صورت ايـن نخبگـان و به دتخصصان و نهادهاي دختلف اجتماعي واگذار كرده
ا بـدـرام و  يار دارنر  افراد و دجموعه هايي كـه اتفاقـاًنهادها چه جايگاهي در ديرگاه بودر

وسواس تمام در حال انريشه و اراده هسـتنر و سـير حركتـي جادعـه و تـوده را دشـخص 

ها و ترک روشـنفکري سازنر  چگونه است كه بودريار روشنفکران را به همراهي با تودهدي

اي هستنر و در نظـادي ي غيرتودهها ً درحال آفرينش ناشكنر، ادا اين افراد عمدعوت دي

دادـه ادگي خـود كه بودريار ساخته باير اين كار را بر عهره داشته باشنر تا توده بتوانر به تو
كه بحث بودريار درباره ديل و واگذاري آن به دتخصصان و دانشـمنران دهر  سؤال ديگر آن

تخصصان ردن كارها به دو سياستمرران و    ، چه چيزي افزون بر تاسي  كار اجتماعي و سپ

 ح است ادر دارد  دگر در تاسي  كار واگذاري ديل و اراده و انريشه به صورتي دطلق دطر

دانر  توده هـر کن دييار اص ح توده و ايجاد ت يير در آن را نادمركه، بودنکته ديگر آن
ا ره نو. گسيل اط عات جرير به سوي خود كه با هرف ايجاد ت يير در توده صورت گرفتـ

كنر و با دعـاني آن كـاري بر اساس قاعره جا افتاده و آدوخته شره دصرف گرايي هض  دي
وفق به گوير اگر تمام توان نظام ه  براي ايجاد ت يير به كار گرفته شود، ديار ديرنرارد  بود

كه  ،ام سردايهنظ  البته دنظور بودريار از نظام، نظام سردايه استاين كار نخواهر شر  ظاهراً 
 ادن پايـهددبتني بر دصرف گرايي توده رشر يافته و بالا رفته است، هي  تمايلي به از دست 

سـوي  خود و ساوط نرارد  در نتيجه، شاخه اي را نمي برد كه خود بر آن نشسته اسـت  از
ر  راشته باشنشاير ه  به دليل داهيتش توانايي ارسال چنين پيام هايي را ديگر، نظام سردايه 

بـا دعـاني دتضـاد  اي دعـانيها شنيره شونر و دعاني درک شـونر، بايـر كه پياماي اينادا بر
هايي گسيل شره دال   اگراز درون نظادي دتضاد با نظام سردايه گسيل شودتکراري دوجود، 

دال و  و در نتيجـه، رخنـه درادکان تأدـل براي توده  ،هاي سردايه داري نباشراز جن، دال
آير  اين دعنا كاوي توده و در نتيجه، ت ييـر تـوده حتـي در شـکل   ديرسيرن به دعنا فراه

هاي جرير و نا دأنوس، كه د اير با دصـرف گرايـي اش اسـت، دمکـن اسـت جنگ با پيام
  تحاق يابر 
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رشـت بودريار با دشاهره برخي ت ييرات در نگرش و رفتار دردم، حک  به عـرم وجـود س  6

 سازد  ادا وجـود ايـن ت ييـرات، بـا اعتاـاد بـهبر آن دترتب ديكنر و نتايجي را اصيل انساني دي

 د وجود سرشت اصيل انساني نيز قابل تبيين است كه در جاي خود از آن بحث باير نمو

 گيريجهينت
توان به دو دسته آكادديک و كمتـر آكادديـک تاسـي  كـرد  تاريبـاً هاي بودريار را دينوشته

تـرين  ده به دسته كمتر آكادديک آثار او است و اتفاقاً بحث برانگيز ترين دطالب او دربوط
باشـر  اهميـت ايـن هاي بحث انگيز و جنجال بر انگيـز ديهاي او نيز همين ديرگاهديرگاه

ها از اين جهت است كه اگر به واقعيت نزديک باشنر، بيانگر به وجود آدرن تحـولي ديرگاه

رسـر نان كه برخي گفته انر، بـه نظـر دـيبسيار اساسي در زيست جهان خواهنر بود  ادا چ

ه و ادـر بودريار دربارن شکل گيري چيزي به نام حاد واقعي، كه همه زنرگي را در بر گرفتـ

ط كه دعنا و ادر اجتماعي نابود شره، دچار نوعي افـراواقعي را از عرصه خارج ساخته و اين
بـرد و چنـان ت ادـر را ديشره و داراي يک لبه تيزي است كه بودريار با آن، اطراف حاياـ

گـاه بـه سازد تا بتوانر آن را در شک  فربه غول حـاد واقعيـت جـاي دهـر  آنكوچکش دي

گوير بيايير در اين دکان تاريک و خيالي، كه ها، اين ساكنان سرزدين خيالي جرير ديانسان

جـا را به ك كاري ه  به ادر واقع نرارد، سرخوشي كني  و دنتظر تارير بماني  كه اين غول دا
گوير: دا باير در همين حال بماني  تا اين قصه خود به اوجـش برسـر و برد  بودريار ديدي

 سرانجام به سر آير 

رسر اگر بخواهي  با افراطي كه در نظر بودريار است همراهـي كنـي ، ضـمن به نظر دي

 غلطيـره ي فـرواين كه به دنبال ادري بي دليل رفته اي ، به ورطه پوچ گرايي و خيال پـرداز

مـان هاي چنران تازه اي نشنيره ايـ   هاي   ادا اگر از افراط آن فاصله بگيري ، ظاهراً حرف
دعـه حرف هايي كه پيش از اين در نشانه شناسي و پ، از آن، در نظرياتي كـه در بـا  جا

گـردد  البتـه هـر اط عاتي، دنياي دجازي و غيره، بيان شره بود و هـ  اينـک نيـز بيـان دي

هاي ن ـز و ها و گفته هاي خـود، نکتـههاي كار علمي و در لابه لاي نوشتهتفکري در سالد

 زيبايي نيز از خود بر جاي خواهر گذاشت 
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